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گرفته بودیم، مهم‌ترین امتیاز برای دریافت سند 
کار بود. من همان سال53 مجوز فعالیت گرفتم و 
آمدم در همین خانۀ فعلی کار دندان‌سازی را آغاز 
کردم.اینجا خانۀ پدری من بــود. آن زمان فلکۀ 
حضرت خراب شــده بود و همه دندان‌سازها در 
جاهای مختلف شهر پخش شدند. آن روزها مردم 
برای دندان‌سازی و دندان درد پیش ما می‌آمدند. 
بعــد از انقلاب مجلــس برای ســامان‌دهی کار 
دندان‌ســازان تجربی طرحی تصویــب کرد که 
آزمونی برای تعیین ســطح علمی دندان‌سازان 

تجربی از آن‌ها گرفته شود.

آن روزها مشهد 5دندان‌پزشک داشت
ایــن ماجــرا مربوط به ســال1364 بــود. من و 
شماری از دندان‌سازان تجربی مشهد یک استاد 
دانشگاه را به‌عنوان استاد راهنما برای یک‌سال 
اســتخدام کردیم و ایشــان به ما دندان‌ســازی 
علمــی را درس داد تا مــا برای امتحــان کتبی 
آماده شویم. همان زمان ما در مشهد پنج‌تا دکتر 
دندان که درســش را خوانده بودند، داشــتیم. 
اما چــون مطب آن‌ها در بالای شــهر بود و مردم 
پایین‌شــهر به آنان دسترسی نداشــتند، پیش 
ما می‌آمدند. ما در واقع دندان‌ســازهایی بودیم 

که به درد دندان مردم هم رسیدگی می‌کردیم.
مجلس قانون را تصویب کرد و قرار شــد افرادی 
که ســابقۀ کار دارند، برای آزمون به دانشــگاه 
شــهید بهشــتی تهران بروند و آزمــون بدهند. 
دکتر خوش‌نویس وزیروقت بهداشــت خیلی به 
ما دندان‌سازان تجربی لطف کرد. خیلی دوست 
داشــتم کاری که انجام می‌دهم قانونی باشد، 
ولــی ما هم‌اکنون در مشــهد دندان‌ســاز بدون 
مجوز داریــم. بعــد ازاینکه به ما مجــوز دادند؛ 
ما را ملــزم کردند کــه امکانات دندان‌پزشــکی 
را در مطب داشــته باشــیم. بعــد از اینکه مجوز 
گرفتیم من و یکی از همکارانم به مدت 5ســال 
به روســتای گوارشــک رفتیم تا بتوانیــم به کار 
خــود ادامه بدهیــم. در واقع ما به جــای اینکه 
دانشگاه برویم به روســتاها می‌رفتیم تا بتوانیم 
در آینده به طور قانونی کار خود را ادامه بدهیم. 
همکاران زیادی مثل ما کار خود را به‌طور قانونی 
انجــام ندادند. نگران بودند که شــغل خود را از 
دســت بدهند، البته که مــا بعــد از گرفتن این 
مجوز محدودیت‌هایی در زمینۀ دندان‌پزشکی 
 داشــتیم، امــا بازهــم چــون قانونمند شــدیم

 خوب شد.

مردم فقیــر و خانوادۀ شــهدا را رایگان درمان 
می‌کردم

بــه دلیل اینکــه زمان جنــگ بود و بســیاری از 
مردم توانایــی مالی کافی نداشــتند، من برای 
کســانی که مســتمند بودند و از ســوی بزرگان 
شــهر نامه می‌آوردنــد، دندان رایگان درســت 
می‌کردم. حتی خدمات من برای خانواده‌های 
شــهدا رایگان بود.آن زمان من برای یک دست 
دندان کامل 2500تومــان می‌گرفتم. در قدیم 
دندان‌سازان تجربی پولدار می‌شدند، اما الان 
این‌طور نیســت. آن زمان دســت ‌کم بــود و کار 
ما خیلــی خوب بود. مــن یک برادر داشــتم به 
نام ابوالقاســم مکتب‌دار که در هفده ســالگی 
درعملیات خیبر شــهید و مفقودالأثر شد. او در 
کنار من کار می‌کرد و کمک حالم بود. ســال‌ها 
بعد پیکرش آمد و در بهشت رضا دفنش کردیم. 
من ســعادت نداشــتم به جبهه بروم اما همیشه 

برای رزمنده‌ها خون اهدا می کردم.

ترکمن‌ها مشتری دندان طلا بودند
دندان‌ســاز تجربــی زن کم داشــتیم. یک خانم 
ستاره نامی بود که در میدان شهدا مطب داشت. 
من او را ندیده بودم. اما شــنیدم چند دندان‌ساز 
تجربی زن دیگر هم داریم. الان سال‌هاســت که 
 مشتری برای دندان طلا نیامده است. من نزدیک 
سی سال اســت که دندان طلا نساخته‌ام. مردم 
ترکمن خیلی به دندان طلا علاقه داشتند. زائرانی 
که از بندر ترکمن، گرگان و ســرخس به مشــهد 
می‌آمدند، خیلی به دندان طلا علاقه داشــتند. 
آن‌ها می‌گفتند آب طلا برای قلب مفید اســت و 
هروقت هم دندان طلایشــان را نمی‌خواستند، 
طلایش دوبرابر قیمت داشــت. آن زمان بیشتر 
خانم‌ها به دنــدان طلا علاقه‌منــد بودند، البته 
ماروکش نقره و استیل هم داشتیم که مردها از آن 

استفاده می‌کردند.

تحصیل‌کرده‌های فامیل به من می‌گویند آقای 
دکتر

در فامیل بعضی‌ها من را به اســم کوچک صدا 
می‌کنند، اما جوانان تحصیل‌کردۀ فامیل به من 
دکتر می‌گویند. من خــودم را خدمتگزار مردم 
می‌دانم. اگر سن من زیاد نبود؛ حتماً دانشگاه 
می‌رفتــم و درس دنــدان می‌خواندم. انســان 
می‌تواند پیشــرفت کند، اتفاقاً چند روز قبل با 
خانمم داشــتم صحبت می‌کردم که کاش من 
درس حوزوی خوانده بودم. مثل آقای انصاری 
یکی از دوســتان قدیمی من که حالا سخنران 
توانمندی است و روحانی است. من از انتخاب 
شغل دندان‌ســازی راضی هســتم. شب‌های 
زیادی مردم در می‌زنند و دندان درد دارند. من 
سعی می‌کنم دارویی به آن‌ها بدهم تا صبح آرام 

شوند و صبح به دکتر بروند.

تابلوی دندان‌سازی من دو نفر را دندان‌پزشک کرده
ســال57 در همیــن محله رفتیم خانــۀ یکی از 
همسایه‌ها خواستگاری. آن زمان می‌گفتند؛ 
برادر را دیــدی، دختر را دیدی. مــن خانمم را 
ندیدم و ازدواج کردم. شکرخدا راضی هستم و 
سه پســر و دو دختر داریم. یکی از اهالی محل 
ما کــه الان دکتر دندان‌پزشــک اســت و مطب 
دارد، می‌گوید که من هر روز صبح وقتی از کنار 
خانۀ شما رد می‌شــدم و تابلوی دندان‌سازی را 
می‌دیدم به خــودم می‌گفتم باید دکتر شــوم و 
حالا دندان‌پزشک شــده است. یک دکتر دیگر 
است به نام حمیدرضا توحیدی که در سی‌متری 
طلاب مطــب دارد، ظاهراً دیــدن همین تابلو 
برای او انگیزه شده و حالا دندان‌پزشک است. 
همان‌طور که دیدن ویترین‌های دندان‌سازان 

در دور میدان حضرت من را دندان‌ساز کرد.
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